
نيش خند (خنده استهزا و تمسخر)
ــرگرمي)  ــان اندازه كه مي توانيم از نوش خند (س به هم
ــد نيش خند يا زهر خند را غير قابل دفاع  دفاع كنيم، باي
ــر گر مي  بدانيم! چرا؟ چون اين نوع خنده صرفاً براي س
ــخره كردن،  ــت. بلكه براي مس و خنداندن خلق ا... نيس
طعن زدن و زير سؤال بردن آن هاست و به همين دليل 

از آن به بدي ياد مي كنيم.
ــدف تخريب  ــه رفتارهايي با ه ــده نتيج ــوع خن اين ن
ــخصي، زير سوال بردن و  شخصيت، تسويه حساب ش
رذايلي از اين دست است و به  جهت قصد شومي كه در 

آن نهفته، به سختي مي توان از آن دفاع كرد. 
ــندگان، ارزيابي اين نوع آثار  البته به زعم عده  اي از نويس
خنده آور ـ كه بيش تر هجو و هزل است ـ مشكل است؛ 
ــب  ــور كلي گفت هر اثري كه متناس ــا مي توان به ط ام
ــاني نباشد قابل دفاع  ــئون و ارزش هاي والاي انس با ش
ــت حتي اگر آن اثر ـ مثل  ــت. شوخي بردار هم نيس نيس
برخي آثار ايرج ميرزا و امثالهم ـ قوي و هنري هم باشد.

وقتي شاعري گوهر والاي شاعري را خرج پوزخند زدن 
و استهزاي شخصيت انساني ديگر مي كند او و نه اثرش 
ــرا كه اين حركت او به  ــت. چ قابل دفاع و ارزيابي نيس
ــاني  ــتن همه ارزش هاي والاي انس نوعي زير پا گذاش
است. مطالعه اين نوع آثار نزد انسان هاي متعهد و عاقل 
ــه او، كاري لغو و  ــؤال بردن انديش ــز با هدف زير س ج

بيهوده به شمار مي آيد. 
براستي اگر آدمي گوش و زبان خود را در برابر جملات 
ــر خنده داري كه از حريم اخلاق و عفت عمومي  به ظاه
ــده ـ اصطلاحاً خط قرمزها را رعايت نكرده ـ  خارج ش
ــد محافظت كند و به بهانه خوش بودن و خنديدن  نتوان
ــد، در  ــته باش (به هر قيمتي) به آثار آن چناني توجه داش
ــرافت روح خود ريخته  ــام عفت و ش ــت زهر در ج حقي

ــار را نيش خند يا  ــن گونه آث ــت. به همين دليل، اي اس
ــد! اما  ــد نام نهاده ايم. كلام مان اندكي جدي ش زهر خن
خيلي لازم و ضروري بود تا حساب كار دست همه باشد 

و بدانند چه نوع آثاري بايد بخوانند.
ــه با وجود گرايش  ــاره كرديم ك در ابتداي اين بحث اش
ــوخي  ــه در صحنه ما (!) به خنده، ش فراوان مردم هميش
ــان نوش خند و  ــخصي مي ــي هنوز مرز مش و بداهه گوي
نيش خند تعريف نشده است. چه بسا كه يك شوخي ساده 

به دلخوري و رنجيدگي خاطر مخاطب انجاميده است.
ــه اي زندگي مي كنيم  ــروزه در جامع ــرف ديگر، ام از ط
ــته با هزاران نوع جملات كوتاه  ــته يا ناخواس كه خواس
ــام كوتاه  ــور يا پي ــه، كاريكات ــب لطيف ــده دار در قال خن
ــياري از  ــارت ديگر در بس ــه عب ــم. ب (SMS) مواجهي
لحظات ناچاريم بخنديم! در اين بين، گاه ما نيز با هدف 
ــاد كردن ديگران و بي جواب نگذاشتن شوخي آنان،  ش
ــتاري مطرح مي كنيم، اما  شوخي هاي شنيداري يا نوش
ــم آنچه انتقال مي دهيم چه نتيجه اي به همراه  نمي داني
ــت يا فكاهي يا هزل و يا طنز ؟! و اصلاً  دارد؟ هجو اس

شايد هيچ كدام شان!
ــه بايد گفت اين حالت، در ميان برخي از مردم،  بدبختان

حالت رقابت هم يافته است.
ــدان دور رجوع كنيم  ــته نه چن ــت كمي به گذش كافي س
ــريال پر  ــم چه ميزان از مردم هر هفته، بعد از س و ببيني
ــاخته و  ــداري كه روي آنتن مي رود پيامك طنز س طرف
پرداخته كردند و براي اين آن ارسال كردند! با چه هدفي؟ 

و از ميان آن همه پيامك، چندتاي آن طنز واقعي بود؟!
ــد، هدف ما در اين نوشته اين است  پيش تر نيز ذكر ش
ــد ـ  كه مخاطب به تمايز طنز و غير طنز ـ هر چه باش
ــي را به درون  ــد و همان گونه كه همه غذاي ــت ياب دس
ــد ، از  ــرازير نمي كند و از عواقب آن مي هراس ــكم س ش

ــدف خنده و با نام جعلي  ــنيدن همه گونه مطلبي با ه ش
طنز پرهيز كند. 

سفارش سنايي را به ياد داشته باشيم كه :
دل عاقل چو گشت هزل نيوش

دل دو انگشت دين كند در گوش 
ــنويم از صافي ايمان و  ــه آن چه مي ش ــل كنيم ك و تأم
ــت؟ و آيا جواز شنيدن و  ــده اس تقواي مان عبور داده ش

خنديدن به آن را داريم؟
انتظار ما از مخاطبان اين نوشته ـ حداقل ـ اين است كه 
با انديشمندي و وزانت فكر، با موج لطيفه ها و پيامك ها 
ــوند و اگر قرار است مجلس آراي جمع شوند،  همراه نش
در انتخاب پيامك ها و لطيفه ها هوشياري به خرج داده، 
ــورد مهمانان بزم خود  ــهد»، «زهر» به خ به جاي «ش

ندهند! 
بعد از اين همه هشدار و تلنگر اجازه بدهيد برويم سراغ 
ــي نمونه هايي از هجو و هزل  ــث اصلي، يعني معرف بح
ــده يا شكل پاستوريزه آن ـ تا  ـ البته به صورت فيلتر ش

پيامد بدي به همراه نداشته باشد!
نمونه هايي از نيش خند و استهزا:

گر خواجه ز بهر ما بدي گفت 
ما چهره ز غم نمي خراشيم

ما نيز نكويي اش بگفتيم
تا هر دو دروغ گفته باشيم!

(كمال الدين اسماعيل اصفهاني)

خاقانيا ! اگر چه سخن نيك دانيا 
يك نكته گويمت، بشنو رايگانيا:

هجو كسي مكن كه ز تو مه بود به سن 
باشد كه او پدر بود و تو ندانيا!

(ابوالعلاي مرعي)

هجو كسي مكن كه ز تو مه بود به سن 
باشد كه او پدر بود و تو ندانيا!
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